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اشاره 
تلّقي و برداشـت رايج از مفهوم «عشق»  با جايگاه رفيع آن 
در حكمت اسلامي فاصلة زيادي دارد، به طوري كه تعارض بين 
عقل و عشق از مشـهورات غلط معرفتي و تربيتي اين عصر 
و نسـل به شمار مي آيد كه مع الأسف ناآگاهانه از سوي برخي 
مربيـان دامن زده مي شـود. از آن جا كـه برخی از كلاس هاي 
درس معمولاً مصدر طرح اين دسـت از شـبهات و موضوعات 
معرفتي و انساني هستند و هم چنين مباحث مربوط به حُبّ و 
ايمان در كتاب  درسي دين و زندگي، ارتباط نزديكي با مفهوم 
عشق و پرسـتش دارد، شايسته است مربيّان و دبيران عزيز 
درصدد آشنايي عميق تر و درك تفصيلي از جريان عشق در 
آفرينش برآيند. به همين منظور مقالة پيش رو تنظيم و تقديم 

مي گردد:

چكيده 
اين مقاله به بيان جاري بودن عشق در ميان تمام موجودات 
عالم و اثبات آن براساس نظر ملاصدرا مي پردازد. در مقالة حاضر 

سعي شده است، به سؤالات زير پاسخ داده شود: 
۱. عشق در فلسفه به چه معنايي آمده است؟

ــود دارد و در صورت وجود،  ــق در موجودات وج ۲. آيا عش
علت آن چيست؟

۳. وجود عشق در موجودات چگونه است (مصاديق و موارد 
عشق [عاشق، معشوق] در موجودات)؟

۴. رابطة عقل و عشق چيست (نسبت بين عقل و عشق)؟
به موضوع عشق به طور مفصل در اثر خاصي پرداخته نشده 
ــت، اما برخي آثار در بررسي عشق و عرفان و تفاوت عشق و  اس
عقل مطالبي ذكر كرده اند و بين اين دو انفصال قائل شده اند. در 
حالي كه آثار صدرالمتألّهين علاوه بر اثبات وجود عشق در همة 

عالم، به اثبات مساوقت عشق و عقل پرداخته است.
ــروح آن ها  چون براي تهية اين اثر همة آثار ملاصدرا و ش
در رأس منابع بوده اند، آشنايي اجمالي با اصالت وجود و مكتب 

صدرا ضروري است.

مقدمه 
ــال برتر و علاقة به آن و  ــق كه به معناي طلب هر كم عش
راه وصول به آن است، خير و مطلوب است و در موجودات غير 
ــوق» ناميده مي شود. مجردات نيز كه بري از قوه اند،  مجرد «ش

عشق به ذات و حفظ كمالات موجود دارند.
ــده، بلكه  ــق نه تنها در فطرت همة موجودات قرار داده ش عش
ــت. از آن جا كه هر موجودي  ــاوق با آن اس عين عقلانيت و مس
ميل به برتري دارد، و اين ميل لازمة بقا و رشد و حركت است، 
پس با وجود يافتن موجود، اين عشق به صورت جِبلّي و فطري 
ــت. از سوي ديگر، در موجودات  ــده اس در نهاد وي قرار داده ش
ــرد، ميل به حفظ اين كمال وجود دارد و خدا نيز كه وجود  مج
مطلق است، به خود و موجودات كه طفيلي وجود اويند، عاشق 
است. با بيان خير و مطلوب بودن عشق، اصالت وجود در ديدگاه 

صدرالمتألهين اصالت عشق است.

سريان عشق 
در جهان هستي

 از  ديدگاه ملاصدرا

عقل عاشق!؟

زينب نجفي 
دبير فلسفة دبيرستان هاي شهركرد

كليدواژه ها: عشق، تجلي، اصالت وجود، شوق.
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معناي لغوي عشق
در حقيقت عشق همان محبت است در اعلا درجه. يعني 

ميل مفرط و شوق شديد به چيزي را عشق گويند.۱
صدرالمتألهين در بيان عشق و معنايش، آن را عين وجود و 
هر دو را عين حسن و جمال مي داند و مي گويد در همة مراتب 
ــدت و ضعف وجود دارد و اين همان مراتب وجود  ــتي، ش هس
است. هم چنين در تعريف عشق موجودات ممكن به بالاتر، آن 
بئُ العالي مَركُوزَئٌ في جِبِلَّئِ السّافِلِ.»  را چنين تعبير مي كند: «مَحَّ
ــبت به مرتبة عالي كه در فطرت سافل وجود  يعني محبت نس
ــوي كمال  ــديد به س ــن امر فطري را، همان حُبّ ش دارد. او اي

معرفي مي كند.۲

معناي اصطلاحي عشق
ــده در كتب چنين برمي آيد كه تعاريف،  از تعاريف بيان ش

شرح الاسمي هستند و از نظر منطقي تعريفي به حد و رسم در 
مورد عشق نيامده است. شايد به اين سبب باشد كه برخي چون 
ــي و دركِ حقيقت آن را فطري  ــق را بديه ملاصدرا، تصور عش
مي دانند و از طرف ديگر آن را عين وجود برمي شمرند و وجود 
ــت. در نتيجه اين تعاريف، تعاريف به لوازم و  هم حد بردار نيس

آثار است.
ــودات گوناگون  ــق ظهورات گوناگون دارد. و در موج عش
ــش  ــاي گوناگون به خود مي گيرد. گاهي نام جاذبه و كش نام ه
ــد حكيمان اين  ــش  كاري ندارن ــزه) دارد. طبايع جز كش (غري
ــهوت، در جاي  ــق خوانند و گاهي نام اراده و ش ــش را عش كش
ديگر نيز شوق و محبت و بالأخره حرارت و قوّت ناميده مي شود.

عِبَاراتُنا شَتّي وَ حُسْنُكَ وَاحدٌ 
وَ كُلٌّ الِيَ ذَاكَ الْجَمالِ يُشيِر۳ُ

سريان عشق از ديدگاه صدرا
يكي از مباحث مورد علاقة صدرا عشق است؛ عشق و شوق 
ــوق حقيقي، يعني ذات حق  به كمال وجودي و وصول به معش
تعالي. او اين بحث را با عنوان «تجلي» چنين بيان مي دارد: همة 
موجودات به طور غريزي و فطري و مطابق ترتيب منظم خاص 
از أدني به اعلي و از نازل ترين حالات به عالي ترين حالات، طالب 
و عاشق وصال خير مطلق و نيل به وجود حق متعال هستند و 

خير مطلق هم بر عُشّاق خود جلوه مي كند.
اما موجودات در پذيرش تجلي و نيل به نور جمال حضرت 
حق تبارك و تعالي متفاوت اند. به تعبير صدرا، معلول اول آينه اي 
است كه صورت شخص مطلوب بدون واسطة آينة ديگر در آن 
ــش را در آن قرار دهد؛  ــي مي كند و نه اين كه خداوند مثال تجل
ــمي قرار مي دهد  همانند آتش كه مثالش يعني گرما را در جس
ــت كه  تا در آن تأثير كند. بلكه خود معلول اول مثل مِرآتي اس
ــود؛ بدون وساطت آينة  صورت علت اولي در آن منعكس مي ش

ديگر.
اين قبول تجلي حقيقي بدون واسطه، نهايت تقرب به حق 
ــت. اما غير از معلول اول، با وساطت يك آينه غير از  متعال اس
ــود و همين طور  ــة معبر خودش، به جمال حق نايل مي ش آين
موجودات بعدي با وساطت چندين آينه صورت معشوق حقيقي 
ــاهده مي كنند. اگرچه آينه در مراحل نازل تر موجودات  را مش
معلولي بيشتر مي شود، اما همة تجلياتي كه موجودات دريافت 

مي كنند: 
ــوق حقيقي است به آينه ها چون كه  اولاً، تنها تجلي معش
ــده است و زماني در  ــق معشوق حقيقي پوشيده ش آينه با عش

برخـي آثـار در 
و  عشق  بررسي 
تفاوت  و  عرفان 
عقـل  و  عشـق 
ذكـر  مطالبـي 
بين  و  كرده انـد 
ايـن دو انفصال 
قائـل شـده اند. 
آثار  حالي كه  در 
صدرالمتألّهيـن 
اثـر عـلاوه بـر 
وجـود  اثبـات 
عشـق در همـة 
اثبات  بـه  عالم، 
مساوقت عشق و 
عقل پرداخته اند
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ــت و اگر خود آينه ملاحظه شود، آينه در كار نيست،  عكس اس
بلكه مرئي است كه ديده مي شود. لذا آينه امري عدمي است و 
ــراي موجودات بعدي تجلي كند. پس تجلي  صورتي ندارد تا ب

تنها به دست شخص واجب تعالي واقع شده است نه آينه.
ــطه هايي كه تجلي را قبول  ثانياً، تعدد آينه ها و كثرت واس
ــود. در نتيجه  ــد، باعث خفا و كمي ظهور صورت مي ش مي كنن
ــطه صورت واجب را  ــبب مي شود، موجودي كه با چند واس س

درك مي كند، كمتر از اشراق نور آن متأثر شود.
ــت و تجلياتي كه  ــاً، تجلي حضرت ربّ العِزّه واحد اس ثالث
موجودات در مراتب مختلف دريافت مي كنند، همان تجلي علت 
ــت؛ چرا كه غير از او از تأثيري برخوردار نيست و هيچ  اولي اس

چيزي از غير او متأثر نمي شود.
ــيا ترتيب طولي از نظر قُرب و بُعد  رابعاً، چون در ميان اش
به واجب تعالي ضروري است، لذا موجودي كه نزديك تر است، 
ــتر از نور تجلي  به طور قوي تر اثر تجلي را قبول مي كند و بيش

حق، نورانيت كسب مي كند.۴
ــكيك و وحدت  ملاصدرا طبق مقدمات اصالت وجود، تش
ــبحان براي هر  ــريان را اثبات مي كند. خداوند س وجود، اين س
ــي و طبيعي، كمال  ــي و حس ــودات عقلي و نفس ــك از موج ي
ــته و در نهاد و نهان آن ها، شوق و اشتياق  مخصوص مقرر داش
به آن كمال و هم چنين حركت و تلاش براي تكميل آن كمال 
ــيده است. البته عشق محض و مجرد از اشتياق  را تمركز بخش
ــاص دارد كه هم در مقام ذات و هم در  ــه عقول مجرّده اختص ب
مرتبة فعل، مجردند و از تمام جهات به فعليت رسيده  اند و همة 
كمالاتي را كه شايستة دارا بودن آن ها هستند، بالفعل واجدند. 
ولي در غير از مفارقات عقليه (موجودات ناقص) كه فاقد برخي 
ــتعداد وجدان آن ها را دارند، يعني از  ــتند ولي اس كمالات هس
ــق و هم شوق  جهتي بالفعل و از جهتي ديگر بالقوه اند، هم عش
ــت. اين  ــوق يا ارادي و يا طبيعي اس هر دو موجودند كه اين ش
ــت.  ــه دليل اختلاف درجات هر كدام از موجودات اس تفاوت ب
ــيمه در حركت اند كه اين حركت  ــن موجودات سراس آن گاه اي
به تناسب شوق آن ها متفاوت مي شود. يعني آن هايي كه شوق 
ــان نفساني است و آنان كه شوق طبيعي  ارادي دارند، حركتش

دارند، حركتشان جسماني است.۵
در تعليقة بخشي از اَسفار، مرحوم ملا هادي سبزواري چنين 
ــت. يعني هم  ــق اعم از «ما يُصاحِبُ الْوِجدانَ» اس مي آورد: عش
ــود كه فعليت محض هستند و همة  ــامل موجوداتي مي ش ش
ــتند (مانند عشق خدا به ذات  كمالات لايقه را بالفعل دارا هس
ــق عقول به ذواتشان) و هم شامل موجوداتي  خداوند و نيز عش
ــود كه مصاحبت با فقدان برخي كمالات را دارا هستند.  مي ش

ــط عشق، كمال وجود محافظت مي شود و به وسيلة شوق،  توس
كمال مقصود مطالبت مي شود.۶

ملاصدرا در اين بخش به بيان جاري بودن عشق به طور اعم 
در همة موجودات پرداخته، منتها شوق را كه طلب كردن كمال 
مفقود است، فقط به عقول غيرمفارقه مربوط مي داند. اين بيان 
را به شكل ديگر چنين آورده است: «وَ امَّا الاْشتِياقُ و المَيلُ فَانَِّما 
ي ءِ حالَ فقدانَ الْكَمال و لِذلِك كانَ العشقُ سارياً  لانِ للِشَّ يُحصِّ
وقُ غيرَ سارٍ في الجميعِ بَلْ يَخْتَصُّ  في جَميع الموجودات و الشَّ

ورُ في حَقِّه الْفَقْد»۷. بِما يَتَصَّ
ــوان اصلي در جلد دوم بيان مي كند:  اين موضوع را به عن
ــت در حالي كه اشتياق امري كه  ــوق، طلب امر مفقود اس «ش
ــال و در نتيجه در  ــت و مح ــت، تحصيل حاصل اس حاصل اس

موجودات تامّ الفعليه و خارج از نقص، شوق راه ندارد»۸.

برهان اول
ــر ارائه مي دهد، چنين  ــي را كه برای اثبات اين ام مقدمات

است: 
ــذ و عدم كه در  ــت و مؤثر و لذي ــه خير اس ــود، هم ۱. وج

مقابلش است، كريه است.
۲. وجود در نفس خود تفاوتي ندارد و نوع بسيط در ذاتش 

است و اختلاف آن به تشكيك و شدت و ضعف است.
ــوي خير و وجود، كه كمال است،  ۳. همة موجودات به س
فطرتاً گرايش دارند. همة موجودات به اشدّ وجود، كه همه كمال 

واجب است، گرايش دارند.

برهان دوم
۱. حقيقت وجود نامتناهي است و فعليت كامل و تامّ است.

۲. نقص از لوازم معلوليت است و نمي شود معلول با علتش 
در يك رتبة وجودي باشند، چون علت بايد اقدم و اقويٰ باشد.

۳. علت كمال است و معلول نسبت به آن ميل دارد. چون 
ــتري دارد و حقيقت معلول، عين الربط بودن  بهرة وجودي بيش

است.
اگر معلول ها خالي از عشق باشند، هلاك مي شوند.

ــقٌ للِْوجودند و معلول بودن  پس هر يك از موجودات عاش
همه اقتضاي اين دارد كه چون معلول جز به علتش دوام ندارد 
و عين الربط است، فطرتاً به بالاتر از خود متصل و در پي رسيدن 

به كمال برتر است.
ــير ديده مي شود كه  از طرف ديگر، در حركت عالم اين س

همة طبيعت هاي حسي يكي از اين دو حال را دارند: 
ــتاق براي رسيدن به صورت  ۱. وجـود كَوْني و مادّي: مش

طبق  ملاصـدرا 
اصالت  مقدمات 
وجود، تشكيك 
و وحدت وجود، 
را  سـريان  اين 
اثبـات مي كند. 
خداوند سبحان 
براي هر يك از 
موجودات عقلي 
و نفسي و حسي 
و طبيعي، كمال 
مقرر  مخصوص 
داشته و در نهاد 
و نهـان آن هـا، 
اشتياق  و  شوق 
كمـال  آن  بـه 
هم چنيـن  و 
تلاش  و  حركت 
براي تكميل آن 
كمـال را تمركز 

بخشيده است
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جديد و تشخيص استعدادات زماني.
۲. وجود عقلي: واصل به او، چون اتّحاد غايئُ و ذِي الغايئ و 

با مشاهدة واجب، غرق در الهيت او مي شوند.
ــيدن به صورت دارد و صورت  در نتيجه، هيولي شوق رس
به مصوِّر شوق دارد. حس نيز به نفس، نفس به عقل و عقل به 
واجب تعالي بنا بر معلوليت، اشتياق دارد و به سوي مرحلة بالاتر 

در حركت اند.۹
ــودات فطرتاً كمال  ــات اين كه همة موج ــدرا پس از اثب ص
لُ  مُ ذاتِهِ وَ مُحَصِّ ــت هستند، زيرا «كمالُ شي ءٍ بما هُوَ مَقوِّ دوس
عُ جِنْسِهِ»، مي گويد۱۰ همه چيز عاشق كمال است:  مادتَه وَ مُنَوِّ
ــق دارد كه مي خواهد كمال را به دست  هم هنگام فقدان، عش
آورد، و هم هنگام رسيدن به كمال، زيرا كمال را دوست دارد و 
ــق آن است. اما شوق و ميل هنگام فقدان حاصل مي شود.  عاش
ــت لازم مي داند. هر موجود  ــريان را براي حرك ملاصدرا اين س
ــاني به عالي دارد تا كمالي را  ــافل، ميل طبيعي و شوق نفس س
ــوق و عشق در جهت ميل ممكن است.۱۱  كسب كند و اين ش
ــتاي رسيدن به  ــت و در راس اين ميل وجود دارد و بيهوده نيس

كمال است، زيرا: 
الف) به طبيعت موجودات شوق و طلب دارد.

ــت. در نتيجه آن چه كه در  ب) وجود، عبث و بيهوده نيس
طبيعت موجودات است بيهوده نيست. عشق بيهوده نيست.۱۲

عشق، علت سَرَيان برپايي نظام است، زيرا برپايي و سياست 
صحيح نظام خلقت و انتظام امور موجودات به اين است كه هر 
موجودي نسبت به ذات خود و كمالات ذات خود، عشق بورزد. 
ــق ذات خود و كمالاتش  اگر چنان كه هر موجودي صرفاً عاش
باشد، اين گونه عشق ورزي براي نظام خلقت كار ساز و گره گشا 
ــت و انتظام امور هستي بدان راست نگردد. چنين عشقي،  نيس
ــرج در عالم  ــاد و هرج و م ــلال نظام و تَطرُّق فس ــب اخت موج
مي شود. امّا اين چنين نيست، چون همه داراييِ معلول، از سوي 
ــود و علت، تمام و كمال معلول خود  علتش افاضه و افاده مي ش
اوست؛ پس عشق معلول به كمال ذات خويش عيناً همان عشق 

به علت هستي بخش خود است.
سَ االله انَوارَهُم) گفته اند كه محبت خدا  حكماي مُتألّه (قَدَّ
ــت.  ــاري اس ــة موجودات ـ حتي جمادات و نباتات ـ س در هم
ــكون ها در  ــن نظر داده اند كه مبدأ همة حركت ها و س هم چني
اجسام عالي و سافل، آسماني و زميني، همان عشق واحد احد 

است و شوق به معبود صمد.
ــناخت حق تعالي نيست كه  هدف از وجود خلقت، جز ش
ــبت به اين  ــر اين گواه اند. هر موجودي چون نس عقل و نقل ب
مقصد سنجيده شود، درجه اي از درجات قوّت و ضعف را نسبت 

به آن داراست؛ زيرا كه شناخت در طبع همه  جاگير است.
ــبيح او  ــت مگر آن كه تس خداوند مي فرمايد: «چيزي نيس
ــما تسبيح آنان را نمي فهميد» (اسرا ء : ۴۴). پس   گويد، ولي ش
ــب آن چه در  حضرت واجب حق به حكمت كاملة خود برحس
طبع آنان جاي دارد، بر آنان مسلط است؛ نظر به عشق و شوقي 
كه اينان به خير حقيقي و لذت برتر دارند و به مقداري كه ظرف 

وجودشان قابليت گرفتن از چشمة كمال را دارا باشد.
ــقي در طبيعت همه جاي داده  و سبب اين كه چنين عش
شده، اين است كه طلب و حركت وي را به سوي مقصود تأمين 
كند تا دنياي هستي انتظام گيرد و كوشش و طلب حق معبود 
ــا ارده و يا  ــزي ـ خواه كامل يا ناقص، ب ــر چي ــرد. و ه دوام پذي
ــقي جِبلّي و شوقي غريزي و حركتي ذاتي  بي اراده ـ داراي عش
ــت و آسمان ها و زمين بر اين عشق در حركت  به طلب حق اس
ــير و ثبات جز آفرينندة  ــكون اند و غايت و مقصد از اين س و س
ــوي او نزديك گشتن نيست كه به آنان  ــمان و زمين و به س آس
ــراه. گفتند به فرمان  ــت: «بياييد به فرمان يا به اك ــوده اس فرم

لت: ۱۱)۱۴. آمديم». (فُصِّ
ــاري جَلَّ ذِكرُه  ــودات، خداوند ب حركت دهندة همة موج
ــاري و جاري در سراسر  ــطة عشق خويش كه س ــت به واس اس
ــطة برخي  ــت، ولي برخي از آن ها به واس موجودات و ذرّات اس
ــطة موجودات ديگر به  ــر (يعني برخي از موجودات به واس ديگ
حركت مي آيند). مانند فرمودة او: «پروردگار شما خدايي است 
ــپس به عرش  ــش روز آفريد. س ــمان ها و زمين را در ش كه آس
ــانيد كه با شتاب از پي آن  ــب همي پوش پرداخت. روز را به ش
ــيد و ماه به فرمان وي خدمت دارند. بدانيد كه  مي رود و خورش
ــت خداي يكتا پروردگار  ــت. بزرگ اس آفرينش و فرمان از اوس

همة جهانيان» (اعراف: ۵۴).
ــه جهان بتَمامِه همانند يك پاي كوبنده و بازيگري  بدان ك
ــكل ها و حركات گوناگون اعضاي خود،  ــت كه با اختلاف ش اس
برخي با تندي و برخي ديگر با كندي، و پاره اي را با اشارة كوتاه 
و پارة ديگر را با آرامي انجام مي دهد. پس ظاهر آن (جهان) در 
رقص و پاي كوبي است و درون و باطنش در جنبش و حركات 
متفاوت، از رقص و جنبيدن، به حسب حركت طبيعي و نفسي 

و عقلي است.
ــون و مقاصد و مُراودات  ــت هاي گوناگ او را دواعي و خواس
جوراجور از بالا رفتن و پايين آمدن است كه به جهت نزديكي 
ــتين  ــرب به مقصد نهايي و غايت اخير الهي، و مبدأ نخس و تق
ــايي و نيستي مُبّرا و دور است، در  فعال كه به طور كلي از نارس
موضوع قابل محمدي (ص)، كه بر او و خاندان او برترين درودها 
ــپس  ــپاس ها باد، منتهي و پايان مي پذيرد. س و كامل ترين س

وجود  از  هـدف 
جـز  خلقـت، 
حـق  شـناخت 
تعالي نيست كه 
عقـل و نقـل بر 
هر  گواه اند.  اين 
چون  موجـودي 
نسـبت بـه اين 
سنجيده  مقصد 
درجه اي  شـود، 
از درجـات قوّت 
و ضعف را نسبت 
به آن داراسـت؛ 
زيرا كه شناخت 
همـه   طبـع  در 

جاگير است
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ــپاس ها، در حكم صورت هايي هستند كه پي درپي  درودها و س
بر محل حركت كه در تعريف آن گفته اند، كمال نخستين است 
براي هرچه در مرتبة قوّه است از آن جهت كه باِلقوّه است، وارد 

مي گردند.
همان طور كه بيان شد، ملاصدرا با توجه به اصالت وجود و 
ــكيك، قائل به جاري بودن وحدت وجود در جهان در عين  تش
ــت. از آن جا كه وحدت را مُساوِق وجود و  ــكيكي اس كَثَرات تش
ــم و ادراك مي داند، كلية موجودات جهان  ــاوق عل وجود را مس
ــق هم  را داراي ادراك و مايل به كمال مي داند و در نتيجه عش
در همه جريان دارد، ولي به شدّت و ضعف. پس عشق مساوق 
هستي است و اصالت وجود صدرا اصالت عشق را در پي دارد و  

از اثبات اصالت وجود، عشق را نتيجه مي گيرد.
ــيار دقيق و باريك كه از  ــق دانشي است بس آن سوي عش
درك فردهاي سالم و عاقل بسي دور است. برخي اهل تحقيق 
ــي گفته اند دليل معرفت خداوند براي تازه كار و نوآموز،  و بررس
ــق و ارادت است. زيرا آن دو از شناخت و معرفتي هر  همان عش
ــا برانگيخته و سرچشمه گرفته اند و نسبت آن  چند كم و نارس
ــت به ميوه. سپس  ــبت تخم اس ــاهدِ كاملِ تام، مانند نس به ش
ــي، همان ذات مقدس  ــوي حق تعال حركت دهندة دل ها به س

اوست۱۵.

عشق ذات واجب تعالي
مطابق اصول فلسفي و مباني حكمت متعاليه، واجب تعالي 
مطلقاً منزّه از معلوليت است و هيچ گونه نقص و كاستي در آن 
ــت.  راه ندارد؛ چون واجب تعالي وجود صِرف و خير محض اس
ــق به ذات خود، عشق به  بنابراين، برترين موجودات از نظر عش
ــت كه لازمة ذات مقدسش است. اين ذات هرگز از  خيراتي اس

عشق منفك نمي گردد، بلكه عشق عين ذات اقدس اوست۱۶.
اولاً، خير و كمال و محبوب همه است. ثانياً، ذات حق كل 
ــس ذات حق، محبوب همگان و از  ــت. پ وجود و وجود كل اس
ــق و مُحبّ ذات خود اوست.  جمله خودش بوده و خودش عاش
هم چنين همگان عاشقان و شيفتگان اويند. چون در مقام ذات 
حق جز ذات، شئون ذاتي او چيزي نيست. لذا در آن جا معناي 
ــق و معشوق است. يعني عشق،  ــق، عين صورت ذات عاش عش
عاشق و معشوق متحدند. قبل از تجلي و اشراق به عالم، غيري 
ــوق او باشد و به معناي ديگر، بعد از  وجود ندارد كه حق، معش
ــراق هم غيری وجود حقيقي ندارد كه حق معشوق  تجلي و اش

آن غير باشد۱۷.
ــدت وجود كه همة خلق  ــدرا در اين جا با توجه به وح ص
تجلي و اشراق الهي دارند، خدا را وجود محض و عاشق و عشق 

و معشوق مي داند. لذا مي گويد: «وَ هُوَ مُبتَهجٌ بذِاتِهِ، لابغَِيْرِهِ، اذِْ 
ارُ...»۱۸. لا غيَر و لاِ ندَّ و لا شريكَ لَهُ وَ هُوَ العزَيزُ القَهَّ

البته مي گويد ذات حق، معشوق ديگران هم هست. چون 
ــت و  ــتي مطلق اس بنابر مبناي صدرا ذات مقدس حق كه هس
هستي هم مساوق و متحد با عشق است، لذا ذات حق، عشق و 
عاشق و معشوق مطلق است و حق، علت هستي بخش و فاعل 
ــت؛ پس معشوق همة هستي  ــبت به همة هستي اس الهي نس
ــق حق به ذات اقدسش برترين مرتبة  ــت۱۹. ولي مرتبة عش اس
عشق است: «فَهُوَ اعَْظَمُ الأشياِ ء بَهْجَئً وَ مَحَبَّئً لِذاتِه ...»۲۰. زيرا 
ــدارد، چرا كه  ــتي در او راه ن ــت و هيچ گونه كاس او معلول نيس
ــت و لذا برترين  چنين موجودي خيرمحض و وجود صِرف اس
موجودات از جهت محبت به ذات خود و خيراتي است كه لازمة 

ذات اوست۲۱.
ــق را عين ذات الهي مي داند، زيرا اگر عشق  صدرا اين عش
را غير از وجود بدانيم، عدم يا نظير مفهوم و ماهيت اعتباري و 
عدمي است و در ذات حق عدم راه ندارد و او وجود مطلق است. 
ــق كه در او موجود است، عين وجود و در نتيجه عين  پس عش

ذات اوست۲۲.
ــق او به  ــق حق به ذات خودش، عش به اين ترتيب در عش
كلية موجودات گنجانده شده است. همان طور كه علم حضرت 
ــش، مشتمل بر علم او به تمامي موجودات  حق به ذات مقدس

است۲۳.
در اين مورد مرحوم الهي قمشـه اي مي گويد: «عشق حضرت 
ــت كه ذات او  ــق به ذات خود اوس حق به خلق، تابع و ظِلّ عش
ــت و او هم عين علم به ذات  ــن و حُسن كلّ اس چون كُلّ حُس
ــه تمام اوصاف  ــت و به علم حضوري به ذات خود، هميش اوس
ــنش بر خود حاضر و به جمال خويش ناظر است. بنابراين  حس
حُسن اعظم و اتَم، دائم نزدش حاضر است. بعد از روشن شدن 
ــل، لذت و ابتهاج كامل  ــن كام اين معنا مي گوييم: حضور حس
است و آن منشأ عشق كامل، بلكه عين عشق است. شهود حسن 
كامل همان عشق است. پس حق عاشق خود و عشق كامل به 
ذات خود اوست و بِذاتِه، هر چند غيري در بين نباشد، عاشق و 
معشوق است. و چون بالضروره عشق به هر چيز، لازمه اش عشق 
ــت، پس خدا عاشق به آثار و مخلوقات خود اوست؛  به آثار اوس
نه از جهت اثر و مخلوق، بلكه از جهت عشق مؤثر به ذات خود. 
پس حق در عين آن كه مستغني از خلق است، مُحبّ خلق است 
و حُبّش منشأ ايجاد؛ ليكن اين حب، عين حب به ذات و شئون 

افعالي و آثار ذات مقدسه است»۲۴.
طبق گفتة مرحوم الهي قمشه اي، خدا فاعل بالعشق۲۵ است 
كه ممكن است در الهيات بمعني الاخص مورد بحث قرار گيرد. 

از آن جا كه وحدت 
را مُسـاوِق وجود و 
وجـود را مسـاوق 
ادراك  و  علـم 
كليـة  مي دانـد، 
جهان  موجـودات 
ادراك  داراي  را 
كمال  بـه  مايـل  و 
مي داند و در نتيجه 
عشـق هم در همه 
ولي  دارد،  جريـان 
به شـدّت و ضعف. 
مساوق  عشق  پس 
و  اسـت  هسـتي 
اصالت وجود صدرا 
اصالت عشق را در 

پي دارد
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اين معنا در اسفار چنين آمده: «لو لاَ العشقُ ما يُوجَدُ سَما ءٌ و لا 
أرضٌ وَلاَ بَرٌّ و لاََ بَحرٌ»۲۶.

ــت و ذات او مصدر  ــود به ذات خود مبتهِج اس واجب الوج
جميع اشياست. پس به مخلوقات، كه از لوازم ذات اويند، مبتهج 
است. خداوند سبحان كه فاعل و غايت بالذات است، به ذات خود 
ــت، محبت باِلذّات دارد و به آثار خود چون  كه كمال مطلق اس
آثار اويند، محبت باِلعَرَض دارد. او در مقام فعل خود مخلوقات 
ــت مي دارد و محبت او در مقام محبت باِلعَرَض است و  را دوس
آية «فَسَوْفَ يَأتِي االلهُ بقَِوْمٍ يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ» (مائده: ۵۴) ناظر 

به محبت خداوند در مقام فعل اوست، نه در متن ذات وي۲۷.
ــفي در آثار اهل حكمت بسيار آمده است  اين عبارات فلس
ــافل ندارد و آن را اراده نمي كند، وگرنه لازم  كه عالي نظر به س
مي آيد عالي به وسيلة سافل به كمال برسد و حال آن كه عالي 
ــافل كه معلول آن است، به  ــافل از خود است، با س كه علت س
ــد. اين عبارات با آن چه كه دربارة محبت و ارادة  كمال نمي رس
ــده است، منافات ندارد. زيرا آن چه  خداوند به مخلوقات بيان ش
ــد، اراده و توجه باِلذّات عالي به  را كه عبارات فوق نفي مي كنن
ــت و به گونه اي كه عالي ذاتاً قصد تحصيل داني را  ــافل اس س
ــته باشد، اما اراده و محبت باِلعَرَض او كه بر سبيل تبعيت  داش

است، مانعي ندارد.
هنگامي كه در پيش ابي سعيد ابي الخير (رحمه االله) اين قول 
ــد، گفت: خداوند آن ها را دوست  (يُحِبّهم وَ يُحبُّونه) خوانده ش
دارد، چون او جز خود را دوست نمي دارد. پس در جهان وجود 
جز او نيست و ما سِوا صنع اويند، و صانع چون مدح صنع خود 
ــد، در حقيقت مدح نفس خود مي كند. و از اين جا حقيقت  كن
ــكار مي شود كه اگر عشق نبود، آسمان و زمين و  اين گفتار آش

خشكي و دريا ايجاد نمي شد.
ــبحان نسبت به  ــتي خداوند س ــت كه دوس غرض اين اس
خلق، به دوستي او به ذات خود او باز مي گردد. محبوب و مراد 
ــان  ــت، همان گونه كه انس حقيقي خداوند همانا ذات خود اوس
ــت مي دارد، آثار او را نيز دوست مي دارد و  وقتي ديگري را دوس
دوست داشتن آثار او، در حقيقت به معناي دوستي آن دوست 

است و آن چنان كه گفته شده: 
وَ مَا حُبُّ الدّيار شَغَفْنَ قَلبِي
يارِ وَ لكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّ

ــتي خانه ها دلم را به خود مشغول نكرده  يعني هرگز دوس
ــاكن آن  خانه هاست كه قلبم را مشغول  است، بلكه دوستي س

نمود و دوستي خانه ها در اثر دوستي ساكن آن هاست۲۸.
از طرف ديگر، وقتي ما وجود عشق در موجودات را اثبات كرديم، 
او كه خير مطلق و علّت العلل است، طبق اين كه فاقد شي مُعطي 

شي ء نيست، پس عاشق است.
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بـه ايـن ترتيب در 
عشـق حق به ذات 
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